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اشاره

امام سجاد علیه السلام با آنکه در بدترن شرایط زمانی ی زیست و از سوی حاکمان جور، زر شدیدترن
فشارهای جسی و روانی به سر ی برد، در گسترش ایمان و پایداری و در احیای اسلام ناب محمدی و سره جد
بزرگوارش منحصر به فرد بود . محققان مسلمان، عصر امام سجاد علیه السلام را به لحاظ سیاسی و فرهنگی،

اریک ترن عصرها ی دانند و از آن، به دوره سقوط فرهنگ اسلام یاد ی کنند (1) .

سلاطن عصر امام سجاد علیه السلام

الف) زید بن معاویه
چهار سال نخست امامت امام سجاد علیه السلام هم زمان با حکومت زید بن معاویه است . چهره واقعی زید
بر کسی وشیده نیست . او نخستن حاکم اسلای است که نزد همگان شراب ی خورد و دربار خلافت را به
عشرکده تبدل کرده بود . او آشکارا به کارهای زشت و خلاف عفت ی رداخت . در وصف شراب، شعر ی سرود

و حتی برای سروده های در وصف شراب و هرزه گوی های شهوت انگز، انعام ی داد (2) .
او در اولن سال از حکومتش «امام حسن علیه السلام » فرزند پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله را با ی
رحی تمام کشت و عترت یامبر صلی الله علیه و آله را به عنوان اسر در شهرها گرداند . زید در سال آخر
سلطنت چهار ساله خود، ساکنان «مدینه » را قل عام نمود و دست به پست ترن جنایات بشری آلود . او حتی

در آخرن روزهای حکومتش به «مکه » هجوم برد و خانه خدا را در آتش سوزاند . (3) مسعودی ی نویسد:
زید با مردم به گونه «فرعون » عمل ی نمود و حتی رفار فرعون از او بهتر بود . (4)

ب) عبدالله بن زبر
پس از زید، عبدالله پسر زبر، بر حجاز دست یافت . او مردی زاهدنما، ندخو، ی رحم، بخل و بسیار ریاست

خواه بود . (5) حس ریاست طلی او چنان بود که برادر خود «عمرو بن زبر» را کشت . (6)
وی نسبت به بنی هاشم بسیار سخت گر بود و ی گفت: چهل سال است که کینه «بنی هاشم » را در دل پنهان

داشه ام و امروز ی خواهم انقام بگرم .
او «عبدالله بن عباس » را به طائف تبعید نمود و «محمد حنفیه » ، عبدالله بن عباس و 24 نفر از بنی هاشم را در
حجره زمزم (دره ای در مکه) زندانی کرد، هزم فراوان در اطراف آنان چید و قسم یاد کرد که اگر بیعت نکنند، آنها را
خواهد سوزاند . «محمد حنفیه » از «مخار بن ابوعبیده قفی » کمک خواست و مخار گروهی از سواران خود را

به همراه چهار صد درهم به یاریشان فرساد، و بدن سان نجات یافند . (7)
«عبدالله بن زبر» نام «آل محمد صلی الله علیه و آله » را از صلوات برداشت و چون مورد اعتراض قرار گرفت،



پاسخ داد: محمد صلی الله علیه و آله فرساده خداست، اما خاندان بدی دارد و چون در صلوات نام آنان برده ی
شود، به حالت غرور گردن بری فرازند . (8)

«عبدالله » بسیاری از سنت های رسول خدا صلی الله علیه و آله را از بن برد .

ج) عبدالملک بن مروان
بیشترن دوره امامت امام سجاد علیه السلام با دوران حکومت «عبدالملک بن مروان » همزمان بود . در دشمنی
مروان و خاندان او نسبت به بنی هاشم، به وژه فرزندان پاک «امرالمؤمنن علیه السلام » جای بحث و استدلال
نیست . در زیارت عاشورا، که از مهم ترن سرمایه های معنوی شیعه در زمینه زیارت به شمار ی آید، «آل مروان

» در کنار «آل زیاد» لعن شده اند . در بخشی دیگر از «زیارت عاشورا» ی خوانیم:
«فرحت به آل زیاد و آل مروان بقلهم الحسن صلوات الله علیه؛ خاندان زیاد و خاندان مروان افرادی بودند که از

شهادت امام حسن علیه السلام مسرور و شادمان شدند .»
«عبدالملک » پسر مروان بود؛ او مانند پدرش نسبت به خاندان یغمبر صلی الله علیه و آله و روان آنان، کینه
درینه داشت . از آنجا که بیشتر شیعیان علی علیه السلام در «کوفه » ی زیسند، وقتی «عبدالملک » بر عراق
دست یافت، حکومت آنجا را به حجاج بن وسف قفی - که دشمن ترن کارگزار وی نسبت به شیعیان بود -
سرد . حجاج نز در ریختن خون شیعیان و منسوبان به آنان حرص بسیار داشت . او شیعیان زیادی از جمله:
کمل بن زیاد نخعی، میثم تمار، غلام حضرت علی علیه السلام و رشید هجری را به شهادت رساند . زندان های
حجاج ر بود از شیعیان و ی گناهان، که گاه به جای طعام به آنان آب سرگن و آهک و نمک ی خورانیدند . (9)
حجاج بنده سرسرده خاندان اموی بود . او در ان سرسردگی ا بدانجا یش رفت که مقام عبدالملک مروان را،
برتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله ی شمرد . (10) حجاج یش از عراق دو سال حاکم «مدینه » بود و با آنکه
از سنت یغمبر صلی الله علیه و آله جز نای نمانده بود، با ی رحی به مبارزه با آنچه او «اثر محمد صلی الله
علیه و آله » ی خواند، رداخت . وی ضمن توهن به قبر و منبر و مسجد آن حضرت، گروهی از صحابه چون:
«جابر بن عبدالله انصاری » ، «سهل ساعدی » و «انس بن مالک » را به منظور خوار کردن، برگردن آنها (11) - و یا

مانند اهل ذمه بر دستشان - (12) با آهن داغ، مهر نهاد .
او روزی هم که از مدینه برون ی رفت، گفت: خدا را سپاس ی گویم که از ان شهر برون ی روم . ان شهر از
همه جا پلیدتر، و مردم آن از همه مردم بدبوتر و با امرالمؤمنن دغلکارترند . در ان شهر جز پاره چوی نیست

که آن را منبر یغمبر صلی الله علیه و آله ی گویند، و استخوان وسیده ای که بدان پناه ی برند . (13)
او در مدت بیست سالی که بر عراق حکومت کرد، یکصد و بیست هزار نفر را کشت و نزدیک به همن رقم در
زندان های ی سرپناه، از زن و مرد به صورت مخلوط زر شکنجه داشت، که یک سوم آنان بدون لباس و عریان
بودند . (14) بدن گونه ی بینیم عصر مامت حضرت سجاد علیه السلام به لحاظ سختی و چرگی دشمنان،

نسبت به دوره های دیگر، منحصر به فرد بوده است . امام صادق علیه السلام ی فرماید:
«پس از شهادت حسن بن علی علیه السلام، مردم از دور خاندان یامبر صلی الله علیه و آله راکنده شدند جز

سه نفر: ابو خالد کابلی، یحی بن ام الطول و جبر بن مطعم و سپس افرادی به آنها افزوده شدند .» (15)



عصر ی تفاوتی عموی

شخ طوسی به نقل از روایتی گفه است که: حجاج، دست و پای یحی بن ام طول را به جرم روی از امام
سجاد علیه السلام برید و او را به شهادت رساند . (16) به هر حال، دوران امام سجاد علیه السلام از چنان

وضعیتی برخوردار است که مسعودی ی نویسد:
علی بن الحسن علیه السلام امامت را به طور پنهانی و با قیه شدید و به دورانی بس دشوار عهده دار شد . (17)
در عصر امام سجاد علیه السلام علاوه بر شکنجه، کشار و اخناق، ارزش های اسلای نز به نازل ترن حد خود
رسیده بود . نها نام اسلام باقی مانده بود، که آن هم به جهت جلب قدرت و نان، نام برده ی شد و کسی را

رغبت بر دانستن دستورات آن نبود .
محمد بن مسلم بن شهاب زهری ی گوید:

«در شام نزد انس بن مالک رفتم . او را گریان دیدم . وقتی علت را رسیدم، گفت: از همه آنچه از اسلام فراگرفتم،
نها نماز مانده بود که به آن دل خوش بودم، و اکنون آن نز از بن رفه است .» (18)

مسائل اسلای آنچنان به ورطه نابودی سرده شده بود که برخی ی گویند:
در عصر امام سجاد علیه السلام حتی «بنی هاشم » نماز خواندن را نی دانسند و از اصول حج و دیگر دستورات

دینی ی خبر بودند . (19)
بدی است که وقتی «بنی هاشم » ؛ یعنی نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله، آن هم در شهر «مدینه » از

انجام ساده ترن دستورات دینی مل نماز، ی اطلاع باشند، حال دیگران معلوم خواهد بود!

عصر سقوط ارزش ها

البه اگر چنن چزی درست باشد، ی شک نزدیکان امام علیه السلام چنن نبوده اند؛ زرا گذشه از شخصیت
امام سجاد علیه السلام که در دانش و قوا نزد همگان، حتی دشمنان آن حضرت معروف بوده؛ خواهر گرای
ایشان، حضرت سکینه (دختر امام حسن علیه السلام) نز در ادب و علوم منقول و معقول زبانزد بوده است .

(20)
در چنان وضعیت که بدان اشاره شد، با آنکه تبلیغات دسگاه قدرتمند بنی امیه بر ضد خاندان یغمبر صلی الله
علیه و آله ادامه داشت و از بروز فضال آنان جلوگری ی شد، باز حضرت سکینه علها السلام در میان همگان

به «عقیله قریش » معروف بود (21)
فضای فرهنگی جامعه به گونه ای بود که «حسن بصری » ی گوید:

اگر یغمبر صلی الله علیه و آله دوباره باز گردد، از میان آنچه تعلیم داده است، جز «قبله » را نخواهد شناخت .
(22)

صدای غنا و لهو و لعب در همه کوچه های مدینه شنیده ی شد . عمر بن ای ربیعه مخزوی، که شاعری لهوگو
و معروف بود، بر بالن زنان زیباروی عرب در مدینه حاضر ی شد، با آنان به نرد عشق ی رداخت . اشعاری در
وصف اندام آنان ی سرود و پس از چند روز، آن سروده ها نقل مجالس بود و وی از ان راه ثروت عظیی به

دست آورد . (23)
محیط مدینه به گونه ای بود که نه عالمان مفاسد را ناروا ی شمردند و نه زاهدان از آن جلوگری ی کردند .



(24)
امام سجاد علیه السلام درباره وضع خود ی فرماید:

روزگار ما در میان قوم خود، چون روزگار بنی اسرائل در میان فرعونیان است که پسران را ی کشند و دختران را
زنده به گور ی کردند . امروز وضع بر ما به قدری نگ و دشوار است که مردم به سبب ناسزاگوی به بزرگ و سالار

ما، بر فراز منبرها به دشمنان ما قرب ی جویند . (25)

لاش امام برای احیای اسلام

با آگاهی از ان عصر است که باید از «فعالیت های فرهنگی امام سجاد علیه السلام » به عنوان هنری بزرگ و
معجزه ای شگرف یاد نمود . حضرت در چنن شرایط دشواری لاش فرهنگی خود را بر روی دو موضوع متمرکز ی

نماید:

الف) بیان مسائل اسلای
آن حضرت با زبان دعا و مناجات، که بسیاری از آنان در قالب دعای «ابوحمزه ثمالی » و «صحیفه سجادیه » به

جای مانده است، مسائل اسلای را بیان ی کرد .

ب) احیای سره رسول خدا صلی الله علیه و آله
امام از راه یک زندگی ی رایه و پاک و نز تربیت هزاران شاگرد آگاه و خودساخه، در قالب خرید و آزاد کردن

غلامان و کنزکان فراوان، سره عملی یامبر صلی الله علیه و آله وسلم را در سطح جامعه زنده ی کرد .
اسلام، منادی عدالت و برابری دینی است . هر انسانی با هر تره، با هر شکل و رنگ که باشد، نزد روردگار از
مقای یکسان برخوردار است و گرای ترن انسان در نزد خداوند، رهزکارترن آنان است . رسول خدا صلی الله
علیه و آله به یاران خود، با آنکه از قبال و تره های گوناگون بودند، یکسان ی نگریست و سلمان فارسی را با

آنکه از سرزمن و نژادی دیگر بود، به خاطر زهد و دانش وژه اش بر هم نژادان خویش ترجح ی داد .
خلیفه دوم چون به خلافت دست یافت عرب را بر غر عرب و برخی قبال را بر دیگران برگزید . و ان، به طور
تدرج یک شکاف طبقاتی به وجود آورد، چنان که در زمان بنی امیه «موالی » ؛ یعنی مسلمانان ارانی تبار سرزمن
های عری نی توانسند به هچ کار آبرومندی مشغول شوند . آنان حق نداشند سلاح بسازند و بر اسب سوار
شوند . در جنگ، آنان را در شمار سواران راه نی دادند و از غنایم جنگ نز بهره ای نداشند و گمان ی کردند که
آنها برای خدمت کردن به عرب آفریده شده اند . (26) حتی در همان دوران امام سجاد علیه السلام «ابراهیم بن
هشام بن ابراهیم » حاکم مدینه، یکی از موالی را به خاطر ازدواج با زنی از عرب، دویست ضربه شلاق زد و سپس

سر و ریش و ابروی او را تراشید و طلاق زن را نز گرفت . (27)
در چنن دورانی، امام سجاد علیه السلام به احیای سنت از دست رفه یغمبر صلی الله علیه و آله رداخت .
ایشان با پشت پازدن بر همه رسومات بنی امیه - که در همه جا به صورت سنت های پایدار در آمده بود -
فرهنگ اسلام را از ورطه نابودی نجات بخشید . امام سجاد علیه السلام با موالی رفاری وژه داشت . ان رفار با
بردگان نز در نهایت دقت و بر اساس رافت و مهرورزی پایه رزی شده بود . ان رفار امام علیه السلام در تربیت
جامعه اسلای نقشی چشمگر داشه است . روش آن حضرت چنن بود که هر سال بردگان و کنزان بسیاری



ی خرید، به خانه ی برد؛ اما بیش از یک سال نگه نی داشت و به بهانه های گوناگون، آنان را آزاد ی کرد .
از آنجا که امام علیه السلام نی توانست به اسیس مکتب و تربیت علنی بردازد، ان راه را بهترن روش ی
شمرد . ایشان بردگان خود را فرزند ی نامید و آنان را با تعبر «یا بنی » صدا ی زد . امام علیه السلام با ان
برخورد ی فهماند که نزد وی، مسلمان آزاد و برده برابر است . وی هچ گاه بردگان خود را نبیه نی کرد، بلکه
خطاهای آنها را ی نوشت و در آخر ماه مبارک رمضان همه را در یک جا گرد ی آورد و خطاهای هر یک را برایش
ی خواند و از وی بر ترک آن اقرار ی گرفت . از آنان درخواست ی کرد همان گونه که او آنها را بخشیده است،
آنان نز برای امام علیه السلام از روردگار طلب بخشش نمایند . سپس حضرت به آنان جازه ی داد و همه را در
راه خدا آزاد ی کرد . وی با ان روش به آنها «اخلاق اسلای » ی آموخت . امام علاوه بر اینها، وسال لازم را برای
یک زندگی مسقل و آبرومندانه به ایشان ی بخشید . (28) حضرت ان عمل را سنت رسول خدا صلی الله علیه و
آله ی شمرد و با ان روش آنان را دانش ی آموخت؛ رفار و فرهنگ اسلای تعلیم ی داد و از ارزش و
شخصیت انسانی بهره مند ی نمود . (29) سره امام سجاد علیه السلام چنن بود که در اعیاد، به وژه عید

فطر، بیست برده و کنز تربیت شده در راه خدا، آزاد ی کرد .
بدن گونه، عمل امام علیه السلام یک مکتب انسان ساز بود و پایه مهی برای گسترش اسلام ناب به شمار ی
رفت . امام سجاد علیه السلام ان رفار را در تمام ایام، در طول سال کرار ی نمود، چنان که بردگان نز از آن
آگاه بودند و بدن جهت، هنگام خرید مشتریان، خود را در معرض دید آن حضرت قرار ی دادند و ا ایشان را

نی دیدند خویشتن را از نگاه دیگران پنهان ی داشند .
با توجه با اینکه بردگان از سرزمن های دور آورده ی شدند، معلوم ی شود که روش امام سجاد علیه السلام و

برخورد ایشان با زردسان، به وژه بردگان، در نواحی دیگر نز معروف بوده است .

مکتب تربیتی امام

برخی نوشه اند: امام زن العابدن علیه السلام در هر سال، ماه و روز، نزد هر خطا و اشتباهی به آنها آزادی ی
بخشید . ا اینکه سپاهی از مردان و زنان آزاد شده فراهم شدند که همه در ولای امام سجاد علیه السلام بودند و
تعدادشان به پنجاه هزار یا بیشتر ی رسید . (30) برخی نز رقم بردگان آزاد شده به دست مبارک امام سجاد
علیه السلام را ا یکصد هزار یاد کرده اند . (31) بعضی از همن آزاد شدگان که در مکتب رورشی امام سجاد
علیه السلام تربیت شده بودند، به محدانی برجسه و رلاش تبدل شدند، که از آن جمله ی توان از شخصیت
های بزرگی چون: حسن بن سعید اهوازی، حسن بن سعید اهوازی، احمد بن حسن بن سعید و شعیب نای
یاد نمود که همه از موالی و آزادشدگان امام سجاد علیه السلام هسند . (32) شخ طوسی نز راوی معروف،

علی بن یحی بن الحسن را از همن افراد شمرده است . (33)
بردگان نزد امام سجاد علیه السلام همانند آزادگان بودند . آنان رفت و آمدهای معمولی داشند و مانند سار

مردم ی زیسند .
بردگان از محضر امام علیه السلام کسب فیض ی کردند و به افرادی پاک و مهذب تبدل ی شدند . «سعید بن

مسیب » ی گوید:
یک سال قحطی شد، چنان که همه چشم انتظار نزول باران بودند؛ اما دعای هچ کس اجابت نی شد . به ناگاه
دیدیم غلام سیاهی از مردم کناره گرفت . آرام آرام رفت ا بر بالای تپه ای رسید و دست به دعا برداشت . هنوز



دعای او تمام نشده بود که ابری در گوشه آسمان یدا شد . ابر آهسه یش آمد ا تمام آسمان را فراگرفت . به
ناگاه آسمان غرشی کرد و بارش باران آغاز شد . غلام، خدا را شکر کرد و از تپه پان آمد . من که آن کرامت را
دیدم، به همراه مردم دنبالش رفتم ا به خانه امام سجاد علیه السلام رسیدم . غلام، داخل خانه شد . من
خدمت امام علیه السلام رسیدم و از ایشان خواستم ا او را به من ببخشد . حضرت چون مرا ی شناخت و ی
دانست اهل اذیت و آزار نیستم . پذرفت ... چون غلام آگاه شد، از من رسید: چه چز تو را به ان خواسه
واداشت؟ پاسخ دادم: به خاطر آنچه از تو دیدم . غلام دست به دعا برداشت و گفت: «روردگارا! ان رازی بود

نهفه بن من و تو؛ حال که فاش گردید، مرا بمران و نزد خود ببر .» هنوز در حال گریه و دعا بود که مرد . (34)
امام سجاد علیه السلام در شدیدترن لحظه خشم که هچ کس را یارای کنترل نبود، خشم خود را فرو ی برد و
بخشش های شگفت انگز ی نمود . گویند: یکی از غلامان چوی بر دوش داشت و از پله ها بالا ی رفت که
پایش لرزید و چوب بر سر یکی از فرزندان امام برخورد نمود و طفل از دنیا رفت . امام علیه السلام با اندوه فراوان
بر بالن بچه حاضر شد . غلام از ایشان خواست که به خاطر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله از اشتباه او
درگذرد . امام علیه السلام در همان هنگام به خاطر نام یغمبر صلی الله علیه و آله از گناه او درگذشت و او را در
راه خدا آزاد کرد .  (35)ی شک چنن گذشتی جز از معصوم سر نی زند و حتی تصور آن نز برای دیگران دشوار

ی نماید .
در روایت دیگری آمده است: آن حضرت غلای داشت که مستحق عقوبت بود؛ حضرت تصمیم به مجازات او

گرفت . وقتی ازیانه به دست گرفت، فرمود:
«قل للذن آمنوا یغفروا للذن لارجون ایام الله » کنایه از اینکه اگر طلب بخشش نمای و قول دهی که دیگر
مرکب عمل ناپسند نشوی، مجازات نخواهی شد! غلام که دست رورده آن حضرت بود و گویا درس «توحید
افعالی » را از آن بزرگوار به نیکی آموخه بود، گفت: «من فردی نیستم که از شما طلب بخشش کنم، من فقط
امید به رحمت خدا دارم و از او ی ترسم!» امام سجاد علیه السلام وقتی دید غلام، معارف را به درستی یادگرفه

و استعداد خدانگری خود را به خوی فعلیت داده، ی درنگ او را آزاد کرد و ول زیادی نز به او بخشید . (36)
نقل شده که حضرت غلای را سه بار صدا زد و فقط سومن بار پاسخ شنید، در ان حال به غلام فرمود:

مگر صدای مرا نشنیدی؟
غلام گفت: چرا شنیدم!

امام فرمود: پس چرا جواب ندادی؟
پاسخ داد: چون از جانب شما احساس امنیت ی نمودم .

امام فرمود: خدایا! تو را سپاس ی گویم که غلام را از من آسوده خاطر قرار داده ای . (37)
امام با بردگان بر سر یک سفره ی نشست و با آنان غذا ی خورد . همه آنان از اخلاق و رفار ایشان بهره ی
بردند و اخلاق نیکوی امام را در خود قویت ی کردند و رفار خویش را با اخلاق زیبای ایشان ی آراسند . چنان
که بیشترشان منظور خود را با خواندن آیات قرآن کریم ی فهماندند . یک روز کنزی بر دسان امام علیه السلام
آب ی ریخت و امام نز دسان خود را ی شست، آفابه افاد و وست دست ایشان را مجروح نمود، کنز گفت:
«والکاظمن الغیظ و العافن عن الناس » حضرت بلافاصله صله یک سال او را رداخت و کنز را در راه خدا آزاد

کرد . (38)



بردباری امام، معجزه ای جاوید

طق دانش روانشناختی امروز، مشکلاتی مانند توهن، تحقر، مصیبت و شکنجه به وژه در کودکی و جوانی،
موجب بروز عقده های روانی ی گردد و در نتیجه، انسان را در سالیان بعد، ناراحت و عصی و نوعا بزهکار و ی
رحم ی نماید . ان، در رابطه با غالب انسانها یک قانون کلی و جاری به شمار ی آید . حال اگر به رفار و حالات
اخلاقی امام علیه السلام به عنوان کسی که حت شدیدترن فشارها بوده و شاهد سختی و اسارت نزدیکان و
کشار ی رحمانه تمام نزدیکان و بسگان خود نز بوده است، به دقت نگریسه شود، روشن است که برخورد آن

بزرگوار با آن اخلاق نیکو و رفار سنجیده، معجزه ای است آشکار که جز از ناحیه امام معصوم ساخه نیست .
مجلسی ی نویسد:

امام سجاد علیه السلام باغسانی را به یکی از غلامان سرد که در آن ساختمانی بسازد . یک روز امام به باغ آمد،
دید که غلام آن را خراب ساخه و از یش خود، کارهای بهوده ای کرده است . ناراحت شد و ازیانه ای به او زد .
بعد پشیمان شد، به خانه که رسید، غلام را خواست . چون غلام وارد گردید، ازیانه را در دست امام علیه السلام
دید، ترسید . امام علیه السلام فرمود: «نترس، ان ازیانه را بگر و یکی به من بزن و آن ازیانه را قصاص کن .»
غلام گفت: «ای مولای من! جرم من بیشتر از یک شلاق بود . من گوشه ای از باغسان شما را خراب کردم، ول
شما را هدر دادم ولی نقشه شما را به کار نبردم . به خدا سوگند، گمان ی کردم ی خواهی بیشتر از ان نبیه ام

کنید!»
حضرت چند بار سخن خود را کرار کرد ولی هر بار غلام با شرمندگی طفره ی رفت که «حق من مجازات بزرگتر ی

باشد .»
امام علیه السلام که دید غلام نی پذرد و اصرار هم ی فایده است، کاغذی خواست و آن باغ را به غلام بخشید
و غلام را بر پذرش باغ امر فرمود . غلام همچنان شرمنده بود . امام علیه السلام برای آنکه شرمندگی غلام را از
بن ببرد، فرمود: «فرقی نی کند، باغسان مال تو باشد، اما شرط کن که اگر شیعه و یا مستمندی خواست از
موه آن بخورد، اجازه دهی .» غلام پذرفت و باغ، مال او گردید . (39) امام سجاد علیه السلام به بردگان که
خوارترن مردم شمرده ی شدند و حتی اعراب به آنان با دیده انسان بودن نگاه نی کردند، مانند انسان های آزاد

و دارای قبیله و بلکه بالاتر از آنان احترام ی گذاشت .
ایشان کنز فاضله ای داشت که او را در راه خدا آزاد کرد و سپس در نهایت احترام از او خواسگاری نمود . آن کنز
نز در نهایت آزادگی قبول کرد و به ازدواج امام علیه السلام در آمد . جاسوسان حکومت، جریان را برای «عبد
الملک بن مروان » به شام گزارش کردند، وی که اندیشه قبیله ای و تفکر ناسونالیستی عرب جاهلی، تمام

وجودش را به خود مشغول داشه بود، برآشفت و نامه ندی به امام سجاد علیه السلام نوشت:
«به من خبر داده اند که تو با کنز آزاد شده خود ازدواج نموده ای! با آنکه شما به خوی ی دانستید در خاندان
قریش زنانی وزن و با شخصیت وجود دارد که ازدواج با آنها، مایه بزرگی و افتخار ی گردد و فرزندان نجیب و
شایسه ی آورند . شما با ان ازدواج، نه بزرگی خود را در نظر گرفه اید و نه آبروی فرزندان خویش رامراعات کرده

اید!»
امام علیه السلام در پاسخ نوشت: «نامه شما که در آن مرا به خاطر ازدواج با کنز آزاد شده ام نکوهش کرده
بودی، رسید . نوشه بودی که در زنان قریش کسانی هسند که ازدواج با آنها سبب افتخار و مایه پدید آمدن
فرزندان نجیب است . بدانید فوق مقام بلند رسول خدا صلی الله علیه و آله مقای نیست و هچ کس در شرافت



و فضیلت برتر از آن حضرت نی باشد . همه باید سره رسول خدا صلی الله علیه و آله را سرمشق خود قرار
دهند، «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة » یامبر صلی الله علیه و آله با آن مقام ارجمندی که داشت،
دختر عمه خود را به «زید بن حاره » داد . (40) ای عبد الملک! ازدواج با نواده قریش، پایه بزرگی فرزند رسول خدا
علیه السلام نخواهد شد و من نز هرگز به چنن اعمالی افتخار نی کنم . کنزی داشتم و برای رضای خدا آزاد
کردم، سپس او را طق دستورات اسلام به همسری خود درآوردم . او زنی است شریف، با ایمان، مقی و رهزکار؛
او در دن خداوند به پاکی و نیکی زیسه؛ فقر و گمنای، یا سابقه کنزی، به شخصیت او ضرر نی زند . اسلام
اخلافات طبقاتی را نابود نموده است . اسلام پستی های موهوم را از میان برده است . پستی ها را با تعالیم بلند
خویش جبران کرده است . اسلام ریشه های ملامت و سرزنش های دوران جاهلی را از بن برانداخه است . بر یک
مرد مسلمان که وظایف خود را به درستی انجام ی دهد، ملامتی نیست . ملامت و سرزنش شایسه کسانی
است که اندیشه های نادرست در مغز خویش ی رورانند و همچنان مانند دوران جاهلیت فکر ی کنند .» (41)

در واقعه «حره » که مردم مدینه به دست سپاه زید بن معاویه قل عام شدند، حدود چهار صد خانواده به منزل
امام سجاد علیه السلام پناه بردند و آن حضرت آنان را در خانه نگه داشت ا سپاه زید از مدینه رفت . (42)

حتی حوانات نز نزد آن حضرت احساس امنیت داشند . روزی امام سجاد علیه السلام همراه چند نفر بر سر
سفره ای نشسه و غذا ی خوردند؛ ناگاه آهوی در آن نزدیکی یدا شد، حضرت به او فرمود: «تو ایمن هستی،
ی توانی بیای و با ما غذا بخوری .» آهو آمد . مردی که بر سر سفره بود، سنگی در ی او انداخت و آهو گریخت .
امام به آن مرد فرمود: «تو ذمه مرا شکستی و امنیت او را نادیده انگاشتی، از ان پس هرگز با تو سخن نخواهم

گفت .» (43)
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